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فصل دوم 

 جهان اجتماعى 
1ــ جهان اجتماعى و جهان طبيعى
2ــ اجزا و لايه هاى جهان اجتماعى
3ــ انواع جهان اجتماعى
4ــ پيامدهاى جهان اجتماعى
5  ــ جهان هاى اجتماعى

انتظار مى رود در پايان اين فصل دانش آموز: 
 مفهوم «جهان اجتماعى» راتفسير كند؛

 ويژگى هاى جهان اجتماعى را در مقايسه با جهان 
طبيعى تحليل كند؛

 اجزا و لايه هاى جهان اجتماعى راتشريح كند؛
 فرصت ها و محدوديت هاى جهان اجتماعى را توضيح 

دهد؛
 انواع تفاوت ها و تغييرات جهان اجتماعى را بيان كند؛
 عناصر و مؤلفه هاى اساسى جهان اسلام را بيان كند؛

 انواع جهان هاى اجتماعى را نام ببرد.





درس هشتم

ويژگى هاى مشترك موجودات زنده 
موجودات جهان طبيعى را به زنده و غير  زنده تقسيم كرده اند؛ منظور 
از موجودات زنده، گياهان و حيوانات است. به نظر شما موجودات زنده چه 

ويژگى هاى مشتركى دارند؟

موجودات زنده را موجودات اندام واره يا ارگانيك مى نامند. برخى از ويژگى هاى اين دسته 

جهان اجتماعى
و جهان طبيعى
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از موجودات عبارتند از:
1ــ داراى  اندام و اعضاى متفاوتى هستند، مثلاً گياه 
داراى ريشه، ساقه و برگ است و بدن انسان، قلب، مغز، 

دست و … دارد.
2ــ اعضاى موجود زنده به يكديگر وابسته اند و اغلب  
نمي توانند به صورت مستقل تداوم يابند و هريك از آنها 

برخى از نيازهاى اعضاى ديگر را تأمين مى كند.
3ــ اعضاء براى حفظ و تداوم حيات موجود زنده با 
يكديگر عمل مى كنند؛ از اين رو، برخى از اعضا هنگامى كه 
موجود زنده به آنها نياز داشته باشد به وجود مى آيند يا بعد 

از رفع نياز موجود زنده از بين مى روند.
4ــ اعضا براى تأمين هدف مشترك خود از چينش و 

نظمى مناسب برخوردارند.
و  روابط  و  زنده  موجودات  اعضاى  عضويت  5  ــ 
ساختار آنها تكوينى است؛ يعنى، براساس آگاهى و ارادة 
اعضا به وجود نمى آيند و به همين دليل با ارادة اعضا تغيير 

نمى كنند.

نمونه بياوريد
در مراحل مختلف رشد موجودات زنده، بعضى از عضوها و اندام ها، بر حسب نياز در بدنشان 
پديد مى آيد و پس از رفع آن نياز از بين مى روند. آيا مى توانيد بعضى از اين اعضاء و اندام ها را 

نام ببريد؟

جهان اجتماعى در مقايسه با موجودات زنده 
برخى جهان اجتماعى انسان را به بدن موجودات زنده (ارگانيسم) تشبيه 

كرده اند؛ مانند سعدى كه مى گويد: «بنى آدم اعضاى يك پيكرند».
به نظر شما، آيا اين تشبيه كامل است؟ اگر كامل نيست، چه تفاوتى بين 

موجود زنده و جهان اجتماعى انسان وجود دارد؟ 
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جهان اجتماعى همان نظام اجتماعى است1؛ اين جهان بي شباهت با موجودات زنده نيست. 
برخى از ويژگى هاى موجود زنده در جهان اجتماعى نيز وجود دارد. جهان اجتماعى مانند بدن يك 
موجود زنده داراى اعضاى مختلف است و اين اعضا در ارتباط با هم از نوعى نظم برخوردارند. 
با وجود همة اين شباهت ها، تفاوت هاى مهمى ميان اندام واره ى موجود زنده با جهان 
اجتماعى وجود دارد. مهم ترين و اصلى  ترين تفاوت اين است كه نظم و چينش عناصر و اعضاى 
جهان اجتماعى، طبيعى و تكوينى نيست، بلكه با اراده و آگاهى انسان تعريف  مي شود و با قرارداد 

و اعتبار انسان ها به وجود مى آيند.
جهان اجتماعى بيش تر شبيه يك بازى گروهى است. در بازى گروهى مثل فوتبال، اعضاى 
مختلفى بايد شركت داشته باشند، هويت هر عضو و كارى كه او انجام مى دهد، توسط بازيكنان 

تعريف شده يا مورد قبول واقع مى شود و بر اين اساس، بازى ادامه پيدا مى كند.
مانند  اجتماعى  نظام هاى  خرده  همچنين  و  معلمان  دانش آموزان،  كشاورزان،  كارگران، 
آموزش و پرورش، خانواده و …، اعضاى جهان اجتماعى اند. انسان ها با پذيرش و قبول اين 
عضويت به جهان اجتماعى راه مي يابند؛ نقش مربوط به خود را بر عهده مى گيرند و از مزايا، 

حقوق و تكاليف مربوط به عضويت خود برخوردار مى شوند.
براساس آنچه در درس هفتم گفتيم، تفاوت جهان اجتماعى با موجودات زنده در اين است 

كه جهان اجتماعى پديده اى ارادى و اعتبارى است؛ ولى موجود زنده، پديده اى تكوينى است. 

تحليل كنيد
       شما در جهان اجتماعى خود، چه نقش هايى بر عهده داريد و از چه مزايايى برخورداريد؟ 

      به چه دليل جهان اجتماعى پديده اى طبيعى و تكوينى نيست؟

1ـ در سالهاي بالاتر با مفاهيم جهان اجتماعي و نظام اجتماعي بيشتر آشنا مي شويم.
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فرهنگ و بازتوليد جهان اجتماعى 
زندگى موجودات زنده طىّ نسل هاى مختلف از طريق صفات ارثى تداوم پيدا 

مى كند؛ به نظر شما جهان اجتماعى چگونه تداوم مى يابد؟

جهان اجتماعى و نظم آن، پديده اي طبيعى و تكوينى نيست بلكه هستى  آگاهانه اي دارد. 
به علاوه آگاهى و شناختى كه جهان اجتماعى براساس آن شكل مى گيرد، يك آگاهى  فردى و 

خصوصى نيست بلكه نوعى آگاهى مشترك و عمومى است. 
همان گونه كه در يك بازى جمعى بازيكنان نمى توانند نسبت به قواعد بازى يا عضويت 
ديگران بى اطلاع باشند؛ يا قواعد و عضويت آنان را نپذيرند، در كنش هاى اجتماعى نيز كنشگران 

نمى توانند نسبت به حضور ديگران و جايگاه و نقش آنان، بى توجه و غافل باشند.

در زمين فوتبال بازيكنان، داوران و تماشاگران قواعد بازى را مى دانند. عضويت و نقش 
يكديگر را مى شناسند. بدون اين مجموعة  شناخت ها، بازى فوتبال ممكن نيست. زندگى اجتماعى نيز 
با چنين شناخت هايى  ممكن مى شود. شايد تا به حال توجه كرده ايد كه وقتى با غريبه اى برخورد 
مى كنيد در ابتدا حرف چندانى براى گفتن با يكديگر نداريد، ولى بعداً با يكى دو پرسش (مانند شما 
چه كاره ايد؟ يا اهل كجا هستيد؟) سر گفت و  گو را باز مى كنيد. هدف شما از اين پرسش ها پى بردن 

به نقش و جايگاه طرف مقابل و پيدايش آگاهى مشترك براى تعامل با يكديگر است.
در تعريفي، مى توان گفت: به مجموعة شناخت مشتركى كه جهان اجتماعى براساس آن 

شكل مى گيرد، «فرهنگ» گفته مى شود.
فرهنگ از طريق صفات ارثى از يك نسل به نسل ديگر منتقل نمى شود بلكه به وسيلة آموزش، 

تعليم و تربيت، انتقال پيدا مى كند.
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هرگاه يك نسل نتواند فرهنگ خود را حفظ كند يا نتواند آن را به نسل بعد منتقل سازد، 
جهان اجتماعى آن فرو مى ريزد يا دگرگون مى شود. هر جامعه طىّ نسل هاى مختلف، با انتقال 

فرهنگ خود به بازتوليد خويش مى پردازد. 

گفت   و  گو كنيد
      كدام بخش از فرهنگ توسط خانواده و كدام بخش توسط مدرسه انتقال پيدا مى كند؟ 

نمونه هايى را بيان كنيد.
      شيوة انتقال فرهنگ مربوط به حرفه ها در جوامع گذشته و امروز چه تغييراتى كرده است؟ 
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درس نهم

اجزا و لايه هاي
جهان اجتماعي

اجزاى جهان اجتماعى 
جهان  متفاوت اند،  اجزاى  داراى  اندام  واره،  موجودات  كه  همان گونه 
صورت هاى  به  را  اجزا  اين  دانشمندان  دارد.  مختلفى  اجزاى  نيز  اجتماعى 

مختلفى تقسيم كرده اند. شما اين كار را چگونه انجام مى دهيد؟

تقسيم براساس نظام اجتماعى: در سال گذشته، با مفهوم نظام اجتماعى آشنا شديم و 
آموختيم كه پديده هاى اجتماعى را براساس خرده نظام ها مى توان تقسيم كرد. خرده  نظام هايى كه 

تاكنون با آنها آشنا شده ايم، عبارت اند از: اقتصادى، سياسى، خانواده و آموزش. 
هر پديدة اجتماعى به يكى از اين خرده  نظام ها مربوط مى شود. مثلاً كالا پديدة اجتماعى 

مربوط به نظام اقتصادى و ازدواج، پديدة اجتماعى مربوط به نظام خانواده است.
تقسيم براساس اندازه و دامنه: برخى از دانشمندان پديده هاى اجتماعى را براساس اندازه 
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                            كلان

عينى                                                ذهنى

                            خرد

و دامنة آنها، تقسيم  مى كنند. در اين تقسيم بندى مى توان پيوستارى ترسيم كرد كه در يك سوى 
اين پيوستار، پديده هاى خرد، مثل كنش هاى اجتماعى افراد و در سوى ديگر پديده هاى كلان، مثل 

نظام اجتماعى قرار دارند و در ميانة پيوستار، پديده هايى كه دامنة متوسط دارند، قرار مى گيرند.
                           خرد                                                  كلان

                              (كلاس)                       (مدرسه)                        (نظام آموزشي)
تقسيم براساس ذهنى و عينى بودن: هيچ  يك از اجزاى جهان اجتماعى بدون معنا نيست؛  
به همين دليل، همه پديده هاى اجتماعى، هويتى معنايى و ذهنى دارند، امّا همه ى پديده هاى اجتماعى 
داراى بُعد محسوس و عينى نيستند؛ پديده هاى اجتماعى را از  جهت عينى و محسوس بودن يا 

ذهنى و نا محسوس بودن در يك پيوستار قرار مى دهند. 
مانند:  دارند؛  قوى ترى  محسوس  بُعد  كه   هستند  پديده هايى  پيوستار،  سوى  يك  در 
ساختمان هاى مسكونى و ادارى يا كنش هاى بيرونى و در سوى ديگر، پديده هاى كاملاً ذهنى قرار 

مى گيرند؛ مثل: عقايد، آرمان ها و ارزش هاى اجتماعى.

                         چراغ راهنما          مقررات راهنمايي و رانندگي           نظم
                           عينى                                                   ذهنى

تمرين كنيد
ـ عينى تعيين كنيد. ـ كلان و ذهنى ـ جايگاه پديده هاى اجتماعى زير را بر روى دو پيوستار خرد ـ

شهر، هديه دادن براى روز تولد يك دوست، عدالت اجتماعى،
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لايه هاى جهان اجتماعى 
اعضاى متفاوت بدن موجود زنده اهميت يكسانى ندارند. برخى مهم و 
برخي مهم ترند.مثلاً اهميت قلب و مغز بيشتر از چشم و دست است. بدون 
چشم ودست مى توان زنده ماند، امّا بدون قلب و مغز نمى توان زندگى كرد. 
آيا مى دانيد نسبت اجزاى مختلف جهان اجتماعى چگونه است؟ آيا همة آنها 

اهميتى يكسان دارند؟ 

در اين درس، اين مطلب را مى آموزيم كه اجزا و بخش هاى مختلف جهان اجتماعى داراى 
اهميتى يكسان نيستند؛ بخش هايي به سهولت تغيير پيدا مى كنند و تغيير آنها، تحولى مهم در جهان 
اجتماعى پديد نمى آورد؛ برخى مى توانند حذف شوند و با حذف آنها جهان اجتماعى استمرار پيدا 
مى كند؛ امّا بخش هاى ديگر نمى توانند حذف شوند، چون با حذف آنها، جهان اجتماعى فرو مى ريزد 
و برخى از آنها به گونه اى  هستند كه با تغييرشان، جهان اجتماعى نيز تغيير بنيادين پيدا مى كند و 

به صورت جهانى جديد درمى آيد.
به بخش هايى كه امكان تغيير بيشتر داشته و نقش حياتى و اساسى ندارند، «لايه هاى 
سطحى جهان اجتماعى» و به بخش هايى كه تأثير حياتى و تعيين كننده براى جهان اجتماعى دارند، 

«لايه هاى عميق و بنيادين جهان اجتماعى» مى گوييم. 
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پاسخ دهيد: 
كدام يك از پديده هاى اجتماعى زير، بر زندگى اجتماعى تأثير حياتى و تعيين كننده دارند:

خانواده، نظام تعليم و تربيت، لهجه هاى مختلف زبان، آداب جشن تولد؟

نمادها و عقايد 
اجتماعى، اجزا و پديده هايى قرار دارند كه  در لايه هاى عميق جهان 
تأثيرات همه جانبه و فراگير نسبت به ديگر اجزا دارند و كمتر در معرض تغيير 
و تحول قرار مى گيرند؛ امّا لايه هاى سطحى، هم تأثيرات محدود ترى دارند و 
هم بيشتر در معرض تغييرند. به نظر شما، عميق ترين و سطحى ترين لايه هاى 

اجتماعى كدام اند؟  

شما مى دانيد كه «از جاى برخاستن» گاهى به معناى احترام كردن و گاهى به معناى اعتراض 
است. برخاستن هنگام ورود كسى، نشانة احترام به اوست و گاهى برخاستن در حين سخنرانى 
يك فرد، نشانة بى احترامى به او است و زماني برخاستن نمايندگان مجلس هنگام رأى دادن به 
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طرح ها و لوايح، نشانه ى تأييد بود.
به چيزى كه به عنوان نشانه يا نمايندة پديده ديگرى به كار مى رود نماد گفته مى شود. 
انسان ها از نمادها اغلب براى انتقال معانى استفاده مى كنند.زبان گفتارى و نوشتارى، بخشى از 
نمادهايى است كه در كنش هاى انسانى مورد استفاده قرار مى گيرد و از آشكارترين و سطحى ترين 

پديده هاى اجتماعى  هستند.
هيچ جامعه اى بى نياز از كنش ها و رفتارهاى نمادين نيست، ولى نمادها برحسب شرايط در 
زمينه هاى مختلف قابل تغييرند و تغيير آنها تا زمانى كه به تغيير در لايه هاى عميق اجتماعى منجر 

نشود، موجب تحول و تغيير جهان اجتماعى نمى  شود.
عقايد و ارزش ها در لايه هاى عميق قرار مى گيرند. عميق ترين لاية اجتماعى، عقايد كلانى 
هستند كه بر آرمان ها و ارزش هاى اجتماعى تأثير مى گذارد. باور و اعتقادى كه انسان نسبت به 
اصل جهان و جايگاه انسان در آن دارد و تفسيرى كه او از زندگى و مرگ خود دارد، عميق ترين 

پديده هاى اجتماعى اند. 
جامعه اى كه جهان را به زندگى دنيا محدود مى كند و دل به اين جهان مى سپارد، آرمان ها 
و ارزش ها، هنجارها و نمادهاى خود را متناسب با آن شكل مى دهد؛ امّا جامعه اى كه جغرافياى 
هستى را فراتر از زندگى دنيا مى بيند، جايگاه انسانى، آرمان ها، ارزش ها، حقوق و تكاليف او را 

متناسب با آن سازمان مى دهد. 

نمونه بياوريد
در نظام خانواده براى عقايد، ارزش ها، هنجارها و نمادها يك مثال بياوريد:
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نماد؛ ........................................
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................
...................................................
..................................................
...................................................

..................

خرده  نظام هاى  براساس  مى توان  را  اجتماعى  جهان  ـ 
مختلف آن تقسيم كرد. 

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................

ـ ............................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
خلاصه كنيد
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درس دهم

جهان هاي اجتماعي
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گوناگونى جهان اجتماعى
همكارى اعضاى موجودات اندامواره، طىّ نسل هاى مختلف، واحد و 
يكسان است. همكارى حيواناتى كه به صورت جمعى زندگى مى كنند طىّ 
عصرهاى متمادى تفاوت نمى كند. مثلاً زنبور عسل از هزاران سال قبل تاكنون 
با نظامى واحد زندگي مى كند. آيا جهان اجتماعى انسان نيز شكلى واحد دارد؟ 

آيا ما  انسان ها تنها يك نوع جهان اجتماعى داريم؟ 

همة ما در جهان اجتماعى متولد مى شويم و پس از ما نيز جهان اجتماعى همچنان وجود 
دارد. اگر ما فقط جهانى را ببينيم كه در آن متولد شده ايم، شايد گمان كنيم كه جهان اجتماعى 
داراى شكل واحدى است و صورت هاى متنوعى ندارد. هنگامى كه چشم خود را بر جوامع ديگرى 
مى گشاييم كه هم اينك در ديگر نقاط جهان زندگى مى كنند؛ يا هنگامى كه به تاريخ گذشتة خود 
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رجوع مي كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه مي نماييم، به سرعت به تنوع جهان هاى اجتماعى 
پى مى بريم.

انسان هايى كه در مكانها و زمان هاى گوناگون زندگى مى كنند، همكارى و تعامل اعضاى 
بدن آنها مشابه و يكسان است، براى مثال، خون در رگ هاى همه با ضربان قلب جريان پيدا 
مى كند. ريه اكسيژن هوا را جذب مى كند. حيواناتى هم كه در اطراف انسان ها زندگى مى كنند، در 
هر جا كه باشند، شيوة زندگى مشابهى دارند، امّا انسان ها كنش هاى اجتماعى مختلفى دارند و در 

جهان هاى مختلفى زندگى مى كنند. 
دليل تفاوت همكارى اعضا و اجزاى جهان اجتماعى انسان ها با موجودات ديگر اين است كه 

رفتار آن موجودات ناآگاهانه يا غريزى است.
جهان اجتماعى بر دوش انسان آگاه و برخوردار از خلاقّيت استوار است. انسان در قبال 
فرهنگى كه از طريق آموزش و تربيت به او منتقل مى شود، فقط موجودى منفعل و پذيرنده نيست؛ 
بلكه كنشگرى فعّال و تأثيرگذار نيز هست. تنوع معرفت انسان ها و همچنين تنوع اراده و اختيار آنها 

سبب پيدايش جهان هاى مختلف مى شود.  

مقايسه كنيد 
«آپارتايد» جامعه اى مبتنى بر تبعيض نژادى است. ارزش هاى انسانى جهان اجتماعى اسلام را با 

ارزش هاى انسانى جامعة مبتنى بر آپارتايد مقايسه كنيد.  
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تغييرات جهان اجتماعى 
تفاوت هاى فراوانى در جهان اجتماعى وجود دارد و تغييرات بسيارى 
درون آن رخ مى دهد؛ نسل ها همواره در حال تغييرند، شيوه و سبك زندگى 
همواره تغيير پيدا مى كند، نظام هاى سياسى متحول مى شوند و انقلاب هاى 
اجتماعى شكل مى گيرند. آيا با هريك از اين تغييرات، جهان اجتماعى جديدى 

به وجود مى آيد؟ 

هر تغييري را كه در زندگى اجتماعى رخ مى دهد، نمى توان از نوع  تغيير جهان اجتماعى، 
دانست. يك جهان اجتماعى واحد، تحولات و صورت هاى مختلفى را در درون خود مى پذيرد.

جمعيت يك جامعه كم يا زياد مى شود؛ اقتصاد آن رشد يا افول مى كند و زبان و لهجة مردم 
دگرگون مى شود، امّا جهان اجتماعى هويت خود را حفظ مى كند و گاه نيز جمعيت ثابت مى ماند، 
درآمد ملى  تغيير نمى كند و زبان متحول نمى شود؛ امّا تفاوت هاى ديگرى به وجود مى آيد كه نشان 

از ظهور جهان اجتماعى جديد دارد. 
تفاوت هايى كه مربوط به لايه هاى سطحى جهان اجتماعى باشد، از نوع تفاوت هايى است 
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كه در درون يك جهان واحد واقع مى شود؛ امّا تفاوت هايى كه مربوط به لايه هاى عميق جهان 
اجتماعى باشد و به عناصر ثابت و محورى آنها باز گردد، جزء تفاوت هايى است كه يك جهان 

اجتماعى را به جهان اجتماعى ديگر تبديل مى كند.
نوع  از  مى گردد،  باز  اصلى  اعتقادات  و  آرمان ها  كلان،  ارزش هاى  به  كه  تفاوت هايى 
تفاوت هاى ميان جهان هاى اجتماعى مختلف است و تفاوت هايى كه به حوزة نمادها، هنجارها و 
مانند آن باز مى گردد، تا زمانى كه ناشى از تغييرات عميق تر نباشد يا به تفاوت در لايه هاى عميق تر 

منجر نشود، درون يك جهان اجتماعى واحد باقى خواهند ماند.

گفت   و  گو كنيد
در كلاس دربارة سه نمونه از تفاوت هاى فرهنگى كه درون جهان اجتماعى اسلام وجود دارد، 

گفت   و  گو كنيد.

عناصر محورى جهان اسلام 
دانستيم در بدن هر موجود زنده، برخى از اعضا نقش حياتى دارند؛ 
يعنى، اعضايى اند كه زندگى و مرگ موجود زنده وابسته به آنهاست. در هر 
جهان اجتماعى نيز برخى از معانى نقش كليدى و حياتى دارند؛ آيا مى توانيد 

عناصر كليدى جهان اسلام را شناسايى كنيد؟

ما با نام جهان اسلام آشناييم و خود در درون اين جهان زندگى مي كنيم. عناصر بنيادين 
و اصلى اين جهان كدام اند؟ بدون شك زبان، نژاد و امورى از اين قبيل را نمى توان در زمرة اين 
عناصر دانست؛ زيرا زبان ها و نژادهاى مختلفى در اين جهان وجود دارد كه قبل از ظهور اسلام 
وجود داشته اند؛ به طورى كه اعراب به زبان عربى و ايرانيان قبل از اسلام به فارسى سخن 

مى گفتند.
معانى محورى اسلام، همان مفاهيم و حقايقى اند كه قبل از آن در جامعة جاهلى آن روز 
نبود و جامعة جاهلى در قبال آنها مقاومت مى كرد و مفاهيم محورى جهان جاهليت قبل از اسلام، 

همان معانى  است كه اسلام آنها را از ميان برد.
توحيد و يكتاپرستى، عميق ترين لاية اعتقادى جهان اسلام است. اين معنا به نوبة خود، 
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خلافت و كرامت انسان و همچنين آيت و نشانه بودن جهان را نسبت به خداوند سبحان به دنبال 
آورد و ارزش ها و هنجارها و نمادهاى بعدى را سازمان داد و معنا بخشيد.

با آمدن مفاهيم و معانى بنيادين جهان اسلام، مفاهيم محورى جهان جاهلى شبه جزيرة 
عربستان يعنى شرك و بت پرستى و نگاه نژادى و قبيله اى به انسان فرو ريخت و نمادهاى مربوط 

به آنها نيز در هم شكست.
معانى عميق و بنيادين هر فرهنگ در حكم بنيان ها و سنگرهاى اصلى آن فرهنگ اند. جهان 
اسلام با نابود كردن سنگرهاى كليدى جامعة جاهلى، سطوح و لايه هاي پايين جامعة جاهلى را 
در خدمت معانى عميق و حياتى خود قرار داد و از اين طريق، زبان عربى نيز حامل كلام و بيان 

الهى شد. 

مقايسه كنيد 
     دو ارزش اجتماعى جهان اسلام را در مقايسه با ارزش هاى اجتماعى جهان جاهلى قبل از 

اسلام بيان كنيد.
     شعر زير دو دسته ارزش را در مقابل هم نشان مى دهد آنها را بيان كنيد:

خــواه هندى، خواه ترك، يا عـرب مرد حجـى همره حاجى طـلب    
بنگر انـدر عـزم و در آهنگ او منگر اندر نقش و اندر رنگ او 
تو سفيدش خوان كه همرنگ تو است گر سياه است و هماهنگ تواست 

مولوي
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تنوع جهان هاى اجتماعى؛
جهان اجتماعى اسلام؛ ........
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

...............................

ـ انسان ها در جهان هاى اجتماعى مختلفى زندگى مى كنند.  
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
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ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
ـ ............................................................................................................
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آنچه از اين درس آموختيم

مفاهيم كليدي
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پيامدهاى الزامى
در درس هاى گذشته دانستيم كه انسان با اراده و آگاهى خود به كنش 
اجتماعى مى پردازد و در ساخت جهان اجتماعى و باز توليد آن مشاركت 
مى كند. آيا اين حقيقت به اين معناست كه جهان اجتماعى فقط وابسته به اعتبار 
ماست و ما همواره مى توانيم هرگونه كه بخواهيم آن را با اعتبار و عمل خود 

بسازيم؟  

درس يازدهم

پيامدهاي
جهان اجتماعي
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جهان اجتماعى از بستر اعتبار و خواسته هاى آدميان پديد مى آيد و اين پديده، پس از آن 
كه با كنش و رفتار انسان تحقق پيدا كرد، پيامدها و الزام هايي را به دنبال مى آورد كه به اعتبار و 
ارادة ما نيست؛ البته اين پيامدها، موقعيت جديدى براى كنش ها و انتخاب هاى بعدى ما به وجود 

مى آورد.
انسان ها همواره در جهانى ديده مى گشايند كه توسط گذشتگان آنان پديد آمده است؛ 
در اين جهان، باورها، عقايد، ارزش ها، قواعد، مقررات، هنجارها و نمادهاى آن ها شكل گرفته اند. 
الزام ها و پيامدهاى اين جهان، ساية خود را بر وجود ما نيز مى گستراند، امّا هر يك از ما صرفاً يك 
كنشگر منفعل نيستيم؛ بلكه مى توانيم يا در جهت تداوم و بسط و توسعة اين جهان حركت كنيم يا 
در مسير حركت به سوى جهانى جديد گام برداريم. ساختن جهانى جديد نيازمند گسترش معرفت 

و آگاهى و ارادة نوين است و ممكن است جهان موجود، اجازة بسط آن را نيز ندهد.
تا زمانى كه يك جهان اجتماعى از طريق مشاركت اجتماعى افراد پابرجاست، پيامدهاى 
ضرورى و الزامى آن نيز باقى است. با تغيير جهان اجتماعى موجود و برداشته شدن الزام هاى 
آن، جهان اجتماعى جديدى شكل خواهد گرفت و به دنبال آن، الزام هاى ديگرى به وجود مى آيد كه 

بر فعاليت اجتماعى اعضاى آن تأثير مى گذارد. 

تحليل كنيد
چه زمانى پليس مسير حركت جادة چالوس به تهران را يك طرفه اعلام مى كند. پيامدهاى الزامى 

اين امر را بيان كنيد.
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فرصت ها و محدوديت ها 
آيا آثار و پيامدهاى ضرورى اعتبارات اجتماعى، محدود كنندة انسان 
است يا اين كه فرصت هاى جديدى براى انسان پديد مى آورد؟ ديدگاه هاى 

مختلفى در اين باره وجود دارد. نظر شما در اين زمينه چيست؟

در  را  رانندگى  و  راهنمايى  مقررات  و  قوانين 
انسان ها  اعتبار  و  اراده  به  قواعد  اين  بگيريد.  نظر 
مقررات،  اين  تحقق  كه  است  بديهى  مى شوند.  وضع 
محدوديت هايى را براى رانندگان و عابران پديد مى آورد. 
امّا آيا فكر كرده ايد كه اگر مقررات راهنمايى و رانندگى 
برداشته شود، چه اتفاقى مى افتد؟ آيا رانندگان يا عابران 
مى توانند با ايمنى تردد كنند؟ آيا زمان رسيدن به مقصد 

براى رانندگان كوتاه تر خواهد شد؟
كه  آن  با  رانندگى  و  راهنمايى  مقررات 
آنها،  به  عمل كردن  مى آورد،  به وجود  محدوديت  هايى 

فرصت رفت و آمد ايمن و سريع را نيز به دنبال دارد.
هر بخشى از جهان اجتماعى، فرصت ها و محدوديت هايى دارد و هر جهان اجتماعى نيز 
براساس عقايد، آرمان ها و ارزش هاى مربوط به خود، افق ها و ظرفيت هاى جديدى را براى انسان 

پديد مى آورد و ممكن است ظرفيت ها و توانمندى هاى ديگر بشر را ناديده انگارد يا از بين ببرد.
مى توان جهان هاى اجتماعى مختلف را براساس ارزش ها و آرمان هاى آن و نيز مطابق با 

پيامدها و نتايجى كه به دنبال مى آورند، ارزيابي كرد: 
برخى از جهان ها، استعدادهاى «معنوى» انسان را ناديده مى گيرند يا فرصت بارورى و 
شكوفايى سطوح مختلف عقلانيت را فراهم نمى آورند. برخى ديگر، مانع از بسط «ابعاد دنيوى» 
وجود انسان مى شوند و با رويكرد دنياگريز خود، از توانمندى هاي آدمى براى آباد كردن اين 

جهان استفاده نمى كنند. 

گفت و گو كنيد 
با نگاه به تمدن هاى مختلف بشرى، نمونه هايى از جهان هاى اجتماعى مختلف را نشان دهيد.

66



جهان متجدد 
غرب  جهان  يعنى  رنسانس،  از  بعد  غرب  متجدد،  جهان  از  منظور 
چهارصد سال اخير است. نظريه پردازان وجامعه شناسان دربارة ويژگى هاى 
اين جهان گفت   و گوهاى بسيارى كرده اند و فرصت ها و محدوديت هايى را كه 
اين جهان براى بشريت به وجود آورده است، به بحث گذارده اند. به نظر شما، 

ويژگى هاى برجستة اين جهان چيست؟ 

ماكس وبر دربارة ويژگى هاى مثبت و منفى اين جهان به نكات 
زير توجه كرده است:

اوّل: رويكرد دنيوى و اين جهانى؛ جهان غرب در جهت به 
خدمت گرفتن زندگى دنيوى و تسلط انسان بر اين عالم گام برداشت و 

زمينه هاى تاريخى و معرفتى خود را نيز در اين مسير به كار گرفت.
دوم: افسون زدايى؛ منظور معنا زدايى و تقدس  زدايى از جهان 
است. جهانى كه ما در آن زندگى مى كنيم از مواد و موجودات خامى 
ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند. به وسيلة او 

به كار مى روند، دگرگون مى شوند و به مصرف مى رسند و ديگر هيچ گونه راز و رمز و قداستى 
ندارند. عناصر مقدس از اين جهان طرد مى شوند.  
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سوم: بسط و توسعة عقلانيت ابزارى؛ مراد از عقلانيت ابزارى، دانش ها و علوم تجربى 
است. اين علوم با روش تجربى خود، قدرت پيش بينى و پيش گيرى حوادث و مسائل طبيعى را به 

انسان مى دهد.
چهارم: غلبة كنش هاى عقلانى معطوف به هدف1؛ مراد از عقلانيت در اين عبارت، عقلانيت 
ابزارى و منظور از هدف، امور قابل دسترس در اين جهان است؛ يعنى در اين جهان، آدميان متوجه 

اهداف دنيوى اند و براى رسيدن به اين هدف ها از علوم تجربى استفاده مى كنند.
پنجم: زوال عقلانيت ذاتى؛ منظور از عقلانيت ذاتى، سطحى از عقلانيت است كه دربارة 
ارزش ها، آرمان ها و اهداف زندگى به تأمل مي پردازد. در جهان متجدد، متافيزيك و علومى كه 

داورى هاى ارزشى مى كنند از بين مى روند.

ششم: قفس آهنين؛ يعنى، افرادى كه قصد تسلط بر اين جهان را دارند، به تدريج اسير 
يك نظام اجتماعى برنامه ريزى شده اى مى شوند كه مثل يك قفس آهنين، همة ابعاد وجود آنان 
را احاطه مى كند. ماكس وبر معتقد است: «انسان جهان متجدد نمى تواند از قفسى كه براى خود 

مى سازد، رهايى پيدا كند.» 

تحليل كنيد 
      به نظر شما، كدام يك از ويژگى هاى ذكر شده دربارة جهان متجدد، فرصت و كدام يك 

محدوديت است؟
      تصويرى را كه چارلى چاپلين در فيلم «عصر جديد» از انسان معاصر ارائه مى دهد، تحليل كنيد.

 صحنه اي از فيلم 
عصر جديد چارلي چاپلين

1 ـ وبر از چهار كنش اجتماعي ياد مي كند: كنش عقلاني معطوف به هدف، كنش عقلاني معطوف به ارزش، كنش عاطفي، كنش 
سنتي. در نگاه او در جهان متجدد كنش هاي نوع اول عرصه را بر ساير كنش ها تنگ مي كند.  
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آنچه از اين درس آموختيم
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خلاصه كنيد
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درس دوازدهم

انواع جهان 
اجتماعي 

جهان هاى اجتماعى در طول هم
موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود متفاوت مى شود؛ مثلاً در 
دوره  ى ميانسالى متفاوت از نوزادى و جوانى است. دو موجود زندة مختلف 
هم با يكديگر تفاوت هايى دارند. به نظر شما تفاوت جوامع مختلف با هم شبيه 

كدام يك از موارد بالاست؟

عده اى از جامعه شناسان معتقدند همة جوامع انسانى شبيه يكديگرند. آنان معتقدند هر  
جامعة انسانى شبيه يك موجود زنده است كه مراحل مختلف رشد را از دوران ابتدايى تا مراحل 
بزرگسالى طى مى كند؛ همان گونه كه موجود زنده در مراحل رشد خود، حالت هاى متفاوتى پيدا 
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مى كند، تفاوت جوامع بشرى با يكديگر نيز از اين قبيل است. برخى جوامع در مراحل اوليه به سر 
مى برند و برخي ديگر، در مراتب پيشرفته قرار گرفته اند.

كسانى كه براى همة جوامع مسير مشابه و واحدى ترسيم مى كنند، نگاه تك خطى به تاريخ 
دارند. در اين ديدگاه، همة جوامع در يك خط و در طول يكديگرند؛ بعضى از جوامع در اين مسير 
واحد، پيشتر هستند و بعضى در مقايسه با جوامع پيشرفته عقب مانده اند و جوامعى كه به لحاظ 

تاريخى عقب مانده اند، بايد جوامع پيشرفته را الگوى حركت خود قرار دهند.
يكى از جامعه  شناسان، حركت طولى جوامع بشرى را به دو مقطع تقسيم مى كند. او جوامع 
مقطع نخست را «جوامع مكانيكى» و جوامع مقطع دوم را كه مربوط به عصر جديد است، «جوامع 
ارگانيكى» مى نامد. در جوامع مكانيكى، تقسيم كار شكل نگرفته است يا تقسيم كار در حد ساده و 

ابتدايى است؛ ولى در جوامع ارگانيكى، تقسيم كار گسترده وجود دارد.

 
تحليل كنيد 

ديدگاه تك خطى براى جوامع پيشرفته، چه مسئوليت و رسالتى قائل است؟ نظرية استعمار را بر 
اين اساس تحليل كنيد. 

جهان هاى اجتماعى در عرض هم 
كسانى كه جوامع را مانند موجودات متفاوت در عرض يكديگر مي بينند، 
اختلاف جوامع را چگونه تفسير مى كنند؟ آيا براساس اين ديدگاه مراحل رشد 

و تحول جوامع مختلف شبيه يكديگرند؟

عده اى از انديشمندان اجتماعى به تفاوت موضوع علوم اجتماعى و علوم طبيعى توجه 
كرده اند. آنان مى گويند پديده هاى اجتماعى سرشار از معانى متفاوت اند. اين معانى مى توانند 

جهان ابتدايي جهان متجدد
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صورت هاى مختلفى داشته باشند و هر يك، جهانى متناسب با خود را به وجود آورد.
هر جهان اجتماعى، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود مى آورد. بر اساس اين ديدگاه، 

جهان هاى اجتماعى مختلف در عرض يكديگرند نه در طول هم.
فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش هاى خود، تحولاتى را دنبال مى كنند و 
مقاطع مختلفى را مى پيمايند. مسير اين تحولات يكسان نيست. برخى از آنها زمانى دراز تداوم پيدا 

مى كنند و بعضى ديگر پس از مدتى از بين مى روند.
جوامعى كه متعلق به فرهنگ هاى مختلف  هستند، با روابط متقابلى كه دارند مى توانند از 
تجربيات يكديگر استفاده كنند؛ اما هيچ يك از آنها با حفظ هويت خود نمى تواند مسير فرهنگ ديگر 
را ادامه دهد. فرهنگ سالم و فعّال همانند موجود زنده با جهان اطراف خود برخورد مى كند. چنين 
فرهنگى مطابق با نياز خود بخش هايى از فرهنگ هاي ديگر را انتخاب مى كند؛ و در صورتى كه لازم 

باشد تغييراتى را در آنها به وجود مى آورد و سپس از آنها استفاده مى كند.
مردم شناسان از فرهنگ ها و تمدن هاى متفاوتى كه در عرض يكديگر قرار دارند ياد كرده اند، 

مثل فرهنگ ها و تمدنهاي غرب، اسلام، چين و هند. 

بينديشيد 
فرهنگى كه بدون انتخاب و گزينش، بخش هايى از فرهنگ ديگر را تقليد كند، چه سرنوشتى خواهد 

داشت؟ 
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جهان هاى معنوى و دنيوى 
جهان هاى اجتماعى را مي توان براساس فرهنگ و نوع اعتقادات، آرمان ها 
و ارزش هاى آنها به اقسامى تقسيم كرد. اين تقسيم بندي را چگونه مى توان 

انجام داد؟

از جمله تقسيماتى كه دربارة جهان هاى اجتماعى براساس نوع فرهنگ و اعتقادات آنها 
مى توان انجام داد، تقسيم به دو جهان دنيوى و معنوى است.

فرهنگ دنيوى را «فرهنگ سكولار» نيز مى  گويند و مراد از آن، فرهنگى است كه عقايد، 
آرمان ها و ارزش هاى آن مربوط به اين جهان است. در اين فرهنگ، جهان ديگر انكار مى شود و يا 

در محدودة منافعى كه براى خواسته هاى اين جهانى بشر دارد، پذيرفته مى شود. 
جامعة سكولار همة ظرفيت ها و استعدادهاى انسان را در خدمت اين جهان به كار مى گيرد 

و ظرفيت ها و خواسته هاى معنوى انسان ها را به فراموشى مى سپارد.
فرهنگ معنوى، جغرافياى هستى را فراتر از جغرافياى طبيعت مى بيند و زندگى اين جهان را 
در ساية حيات زندگى برتر، مقدس و متعالى مى گرداند. انسان در اين فرهنگ از محدودة مرزهاى 
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اين جهان عبور كرده، چهره اى آسمانى و ملكوتى پيدا مى كند.
جامعة سكولار و دنيوى انواع مختلفى دارد. غرب بعد از رنسانس با همة جوامع متفاوتى كه 

در آن پديد آمده است، هويت سكولار و دنيوى دارد.
جامعة مقدس و معنوى را به دو صورت توحيدى و اساطيرى مى توان تقسيم كرد. فرهنگ  
اسلام و فرهنگ انبياى الهى تفسير توحيدى و الهى از انسان ارائه مى دهند، اما فرهنگ اساطيرى 
كه به خداوندگان و قدرت هاى فوق طبيعى قائل است، محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدى و 

خروج انسان از جهانى است كه به فطرت و آفرينش او متعلق است.
جهان هاى اجتماعى بشر را براساس صادق يا كاذب بودن عقايد، ارزش ها و آرمان هاى 
آنها،  مي توان به دو نوع حق و باطل تقسيم كرد. چنانكه قرآن كريم حركت هاى اجتماعى بشر را 

به دو جريان حق و باطل تقسيم مى كند.

 
گفت  و  گو كنيد 

با راهنمايى معلم خود دو نظام اجتماعى سكولار كه طىّ قرن بيستم، جهان را به دو قطب تقسيم 
مى كردند ـ  نام ببريد و تفاوت و شباهتهاي آنها را بيان كنيد.
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